
دولت نهم به اين دليل مورد تخريب دو موج داخلي 
و خارجي قرار گرفته است كه گفتمان او گفتمان 

امام خميني است.
)مقام معظم رهبری(

هميشه وقتي ابراز ناراحتي و تمسخر دوستان خودم را 
در يكي از تشكل ها، درباره ي كمك جمهوري اسلامي به 
مقاومت فلسطين و لبنان مي ديدم، اين سؤال در ذهنم نقش 
مي بست كه تشكلي كه  سلفش، دانشجويان خط امام بوده 
اند و اعضاي فعلي اش امام را ايدئولوگ خود مي دانند و به 
همين علت با تندروهاي چپ و ليبرال ستيز دارند، چگونه 
آرمان بلند امام در حمايت از همه ي مسلمين و مستضعفين 
جهان و پناه دادن همه ي نهضت هاي آزادي بخش را از 
ياد برده اند؟ مگر نشنيده اند كه پير جماران گفت: » ما بايد 
در ارتباط با مردم جهان و رسيدگى به مشكلات و مسائل 
با  از مبارزان و گرسنگان و محرومان  مسلمانان و حمايت 
اصول سياست  از  بايد  را  اين  و  نماييم.  وجود تلاش  تمام 
ما اعلام  را مگر نشنيدند: »  اين  بدانيم. « و  خارجى خود 
مى كنيم كه جمهورى اسلامى ايران براى هميشه حامى و 
پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است. «. با خود مي گفتم كه 

خوب، شايد نمي دانند!
هرگاه كه مي شنيدم اين دوستانم، از بيان جعلي بودن 
اسرائيل و لزوم نابودي اين رژيم و دفاع از مقاومت فلسطين 
از  را دور  اين  تريبون هاي جهاني شرمنده مي شدند و  از 
ذهنم  به  دانستند،  مي  كشور  ضرر  به  و  ديپلماتيك  عرف 
خطور مي كرد كه اين جمله ي امام آيا از يادها رفته است 
كه »اسرائيل بايد از صحنه ي روزگار محو شود« يا اين كه 
»مسئولين محترم كشور ايران و مردم ما و ملتهاى اسلامى 
از مبارزه با اين شجره خبيثه  ]اسرائيل[  و ريشه كن كردن 
آن، دست نخواهند كشيد« يا از اين خطاب امام به مقاومت 
فلسطين زمان زيادي گذشته است؟ »تا يك نفر يهودي آن 
جا هست كار شما تمام شده است«. به خودم تشر مي زدم 

كه خوب! بالاخره صحيفه ي امام 22 جلد است!
از ابتداي امسال ديدم كه در نشريه هاي اين تشكل، به 
لزوم احياي گفتمان امام مي پردازند و وضع فعلي را نقد مي 
كنند. خوشحال از اين اتفاق خجسته، متون اين نشريات را 
مطالعه مي كردم، اما آخر امر مي ديدم كه از خط امام فقط 
پرداخته اند به جمهوريت و احترام به مردم و آزادي بيان و 

امام هنوز مظلوم است!
نزديك مى شويم كه  انتخابات دهم  به  در شرايطى 
برخى كانديداها و حاميانشان ارائه برنامه هاى دولت آينده 
خود را كافى ندانسته )و حتى در مواردى لازم هم نشمرده( 
و به تخريب ساير كانديداها )بخوانيد كانديداى مورد نظر( 
مى پردازند. سياستى كه موجب شد تا در انتخابات دور قبل 

نتيجه انتخابات، متفاوت 
برخى  بينى  پيش  با 

تحليل گران باشد.
سخن را كوتاه و با 
امام)ره(،  از  فرمايشاتى 
اسوه ى كامل اخلاق و 
سياست كلام خويش را 

مزين مى كنم:
تضعيف  امروز 
دولت و شايعه سازيها و 
دروغ پردازى ها مخالف 

صلاح ملت و مستضعفين و كمك به دشمنان ملت و كشور 
است. و كسانى كه گروهها را وادار به اعتصاب و تحصن 
از طرفداران  و تضعيف دولت ميكنند، مخالفين نهضت و 

اجانب و يا اعمال آنها به نفع اجانب است. )58/5/17(
يكى از چيزهايى بزرگى كه اينها دارند، اين است كه 
سمپاشى كنند، به طورى كه ما را از اين انقلاب مأيوس 
كنند. اين يكى از كارهاى بزرگ اينهاست كه مى خواهند 
بكنند كه از اين انقلاب ملت ما مأيوس بشوند و بگويند 
خوب كارى انجام نگرفته. اگر كارهاى دست اول است كه 
دست  است.كارهاى  گرفته  انجام  اش  همه  كردم  عرض 
دوم هم چيزى است كه مشغول انجامش هستند. همين در 
دولت آقاى بازرگان چقدر كارها انجام گرفته، چقدر خانه 
سازيها شده؛ وبى انصافها ميگويند يك خانه ساخته نشده. 

)58/8/16(
باز لازم است اين است  از مسائلى كه در مطبوعات 
كه يك مقدار از مثلا اوراق خودشان را صرف اين كنند كه 
اين جمهورى اسلامى تا حالا چه كرده است. ]...[ آنهايى 
كه غرض دارند آن مسائلى را كه بايد گفت نمى گويند، مى 

روند مى نشينند روى آن چيزهايى كه عيب و علت است، 
آن را ميگويند.) 59/10/13(

گروهكهايى هستند كه مى خواهند يكى يكى اينهايى 
كه مشغول خدمت به اين مملكت هستند از نظر مردم بيندازند 
و آنها را از ملت جدا كنند.]...[ نبايد ما اگر در يك جمعيتى 
پيدا  صالح  غير  آدم  يك 
را  گروهها  آن  تمام  شد 
بدون  ما  نبايد  بكوبيم. 
دليل و بدون شاهد يك 
بكنيم.  قبول  را  مطلبى 

)59/10/29(
نيست،  آزاد  توطئه 
است.  آزاد  انتقاد 
انتقاد  بگويند،  بنويسند، 
كردن  توطئه  اما  كنند، 
كه  باشند  اين  دنبال  و 
تضعيف كنند جمهورى اسلامى را، تضعيف كنند ارگانهاى 
اين جمهورى را، آن است كه دست در كار است، و ماوراى 
است  معلوم  اينها  گرداننده هستند...  كه  است  دستهايى  او 
يك دستى پشتش هست كه مردم را هل بدهد و از صحنه 

بيرون كند. )62/3/7(
از جمله امورى كه اجانب به آن دامن مى زنند، همين 
مى  ايران  در  كه  انتخاباتى  هر  است.  انتخابات  ى  مسئله 
شود اينها مى گويند: مردم اين دفعه نمى آيند، مردم سست 
گذشته،  انتخابات  در  كه  ديديد  شما  و  اند.  شده  خسته  و 
از انتخابات اصل نظام جمهورى گرفته تا مجلس خبرگان 
هر  مردم  جمهور،  روساى  و  مجلس  اساسى،  قانون  براى 
دفعه بهتر از دفعه ى قبل شركت كرده اند. الان هم عده اى 
در خارج نشسته اند و تبليغ ميكنند كه اين دفعه ديگر مردم 
خسته شده اند و شور سابق را ندارند و از اين قبيل حرفها. 
اينها اكثرا عقده هاى درونى آنها حل ميشد چنين صحبت 
هايى را نمى كردند.همين منافقين و ديگران كه مردم آنها 
اند و مى  اند، در خارج نشسته  بيرونشان كرده  ايران  از  را 

گويند: مردم با ما هستند. )61/9/3(

محمد ثقفى سرمقاله
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زهره موسوى گرمارودى

استراتژی تبلیغاتی یا بی اخلاقی سیاسی

ادامه در صفحه آخر...
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»انما يبايعون الله ]فتح/10[ يك همچو 
دستى حاكم باشد كه بيعت با او بيعت با خدا 
باشد.... دست او را دست خدا بداند، ظل الله 
خدا  حكومت  حكومت،  باشد؛  يدالله  باشد، 
همچو  يك  كه  است  اين  ما  آرزوى  باشد.... 
حكومتى سر كار بيايد كه تخلف از قانون الهى 

نكند.« )صحيفه امام،ج 4،ص444(
آرى اسلام دين زندگى است، از كوچك 
ترين و فردى ترين آن تا بزرگترين و اجتماعى 
اين  ترين  و حساس  بارزترين  از  يكى  ترين. 
در  تا  دارد  جا  است.  اسلامى  موارد، حكومت 
بيشتر  اسلامى  حكومت  مسأله  حاضر،  عصر 
به  كه  جهت  آن  از  گيرد،  قرار  بحث  مورد 
واسطه ى حضور امام خمينى )ره( وپيروانش 
درعصر ما، گويى روح تازه اى در بدن اسلام 
اسلامى  حكومت  در  مردم  نقش  شد.  دميده 
از ديدگاه امام و اسلام نياز به تأمل بيشترى 
دارد تا اعماق مطلب بيشتر روشن شود. قبل از 

پرداختن به موضوع بايد اين را از آيات و روايات 
و عقل و سخنان امام استدلال نمود كه حق حاكميت فقط 
در  نقش مردم  اين اصل،  پذيرفتن  با  آن خداست. حال  از 
حكومت اسلامى را در دو قسمت اصلى مشروعيت و عينيت 

بخشيدن به نظام اسلامى بررسى مى كنيم.

خداست،  آن  از  فقط  حاكميت  حق  اينكه  به  توجه  با 
مردم  بر  كسى  چه  كه  كند  تعيين  تواند  مى  خداوند  فقط 
حكومت كند » اگر رسول اكرم خلافت را عهده دار شد، به 
امر خدا بود... نه اينكه به رأى خود حكومتى تشكيل دهد و 
بخواهد رييس مسلمين شود.« )ولايت فقيه، امام خمينى، 

ص 34 و 35(
حكومت  به  بخشيدن  عينيت  مردم،  اصلى  نقش  اما 
اسلامى است، تا آنجا كه اگر يك فرد همانند پيامبر اسلام 
وامامان معصوم كه ازجانب خداوند مشروعيت دارد، حكومت 
مردم  بر  حاكميت  امكان  نشود،  پذيرفته  مردم  جانب  از  او 
را نخواهد داشت. تناسب زيباى دو موضوع  مشروعيت و 
عينيت بخشيدن به نظام اسلامى را مي توان در اين سخن 

امام على )ع( يافت: »اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با 
وجود ياوران، حجت بر من تمام نمى شد... رشته ى كار 
تر  بيان ساده  به  يا  و  از دست مى گذاشتم.«  را  حكومت 
از زبان امام خمينى )ره(: »ماهيت جمهورى اسلامى اين 
داده  قرار  حكومت  براى  اسلام  كه  شرايطى  با  كه  است 
است، با اتكا به آراى عمومى ملت، حكومت تشكيل شده و 

مجرى احكام اسلام باشد.«
در  و  اسلامى  حكومت  در  مردم  نقش  مبحث  در 

مجموعه  زير  اسلامى  نظام  به  بخشيدن  عينيت  موضوع 
هاى بسيارى همچون ولى فقيه، مجلس شوراى اسلامى، 
ي  قوه  نگهبان،  شوراى  رهبرى،  خبرگان  مجلس  دولت، 
به  توجه  با  اينجا  در  كه  است  بررسى  قابل  و...  قضاييه 
انتخابات، بيشتر به دولت و مجلس پرداخته  ايام  نزديكى 

مى شود. 
مجلس : اعضاى مجلس شوراى اسلامى كه مستقيمِاً 
قانونگذارى  وظيفه¬ى  شوند،  مى  انتخاب  مردم  توسط 
با وظايف  رابطه  در  امام  ميان كلام  از  دارند.  بر عهده  را 

مجلس تأكيد بر رسيدگى به مايحتاج مردم، 
امور اسلام و دلخواه مردم و دورى از غرض 
ازمهمترين  شود.  مى  ديده  شخصى  ورزى  
در  مجلس   : كه  بود  اين  امام   ديدگاههاى 

رأس امور است. 
نظام  در  نيز  جمهور  رييس  دولت: 
مى  انتخاب  مردم  مستقيم  رأى  با  اسلامى، 
تاييد  مورد  بايد  او  ى  كابينه  طرفى  از  شود. 
ى  همه  )رأس  اسلامى  شوراى  مجلس 
نهادها( قرار بگيرد. دولت و رييس آن، از اين 
رو كه بيشترين امكانات اجرايى را در اختيار 
به  ويژگى هاى  داراى  امام  ديدگاه  در  دارند، 
آنها  از  است  شايسته  كه  هست،  خصوصى 
دلسوزى  مردم،  به  خدمتگزارى  ببريم:  نام 
و  پيامبر  از  الگوگيرى  محرومين،  به  نسبت 
دولت  كه  نكته  اين  به  توجه  اميرالمومنين، 
آن  از  كه  اى  بودجه  و  دارد  تعلق  ملت  به 
ارتزاق مى كنند متعلق به مردم است، همه ى 
آرامش  ايجاد  مسئولين در محضر خدا هستند، 
در كشور، رفيق بودن و همنشينى با مردم، احترام به آراى 

عمومى در همه جا. 

همين دولت نيز مورد سؤال و پرسش نمايندگان مردم 
در مجلس و در صورت نياز استيضاح وزرا و يا رأى به عدم 

كفايت رييس جمهور واقع خواهد شد.
كه  ها  همان  زيرا  هستند،  واقعى  نعمتان  ولى  مردم 
با  كه  همانان  آوردند،  بوجود  را  خدا )ص(  رسول  حكومت 
على )ع(  بيعت كردند و آنان كه با اتكا به حق تعالى اين 
انقلاب را به وجود آوردند و در هشت سال دفاع مقدس با 
جان خود از آن حفاظت كردند، شايسته ى حكومتى اند كه 
بودجه  آمده است: »دولت مال مردم است،  امام  در سخن 
دولتها  نوكر مردم هستيد،  از جيب مردم، شما  ى مملكت 

خدمتگزار مردمند.«

شما نوكر مردم هستید!
حيدر عبدالحسينى

نقش مردم درحکومت اسلامي از دیدگاه امام خمیني )ره(

آن  از  فقط  حاکمیت  حق  اینکه  به  توجه  با 
خداست، فقط خداوند می تواند تعیین کند که 

خداوند چه کسی بر مردم حکومت کند. جانب  از  که  فردي  حکومت  اگر 
مشروعیت دارد، از جانب مردم پذیرفته نشود، 

امکان حاکمیت بر مردم را نخواهد داشت.

نقش اصلی مردم، عینیت بخشیدن به حکومت 
اسلامی است، تا آنجا که اگر یک فرد همانند 
ازجانب  که  معصوم  وامامان  اسلام  پیامبر 
جانب  از  او  حکومت  دارد،  مشروعیت  خداوند 
مردم پذیرفته نشود، امکان حاکمیت بر مردم 

را نخواهد داشت.
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ها  موقعيت  تمام  در  ما  جامعه ى  كه  گفت  توان  مى 
مقاله  اين  در  است.  بوده  گرايى  تحزب  از   نوعى  شاهد 
برآنيم تا به بررسى اين گروه گرايى از ديدگاه امام خمينى 

بپردازيم.

بامطالعه ى انديشه ى امام خمينى، اين واقعيت را در 
از تشتت گرايى  مى يابيم كه ايشان همواره آحاد مردم را 
و پراكندگى نهى كرده اند. چرا كه اين تفرقه و اختلاف را 
نشان دهنده ى نفوذ بيگانگان براى شكست دادن انقلاب 
نوپاى ايران مى دانسته اند. امام خمينى معتقد بودند مادامى 
كه گروه هاى مختلف مشغول دعوا و كشمكش هستند، اين 
فرصت به دشمنان داده مى شود تا در كشور رخنه كنند و 

ما را از پاى درآورند.

البته با نگاهى به تاريخ سياسى كشورمان درمى يابيم  
نقش  كشور  سرنوشت  در  اند  توانسته  ها  حزب  گاهى  كه 
خوبى را ايفا كنند. در تاييد اين موضوع مى توان به شكل 
با  حزب  اين  كرد.  اشاره  اسلامى  جمهورى  حزب  گيرى 
صلاحديد امام  و با توجه به نياز كشور به وجود يك تشكل 
در برابر انبوه مسائل در آغاز انقلاب و لزوم انسجام و انتظام 
و  انقلابى  هاى  آگاهى  وگسترش  مؤمن  و  آگاه  نيروهاى 

و خنثى  اداره ى كشور  براى  كارآمد  و  فعال  كادر  تربيت 
كردن توطئه ى گروه ها و عوامل دشمن خارجى و ضد 
انقلاب داخلى، به وجود آمد. و البته سران اين حزب همواره 
مورد تاييد امام بودند. اما با شكل گيرى نهادهاى جمهورى 

و درک  آگاهى  افزايش سطح  و  ها  آن  تثبيت  و  اسلامى 
سياسى آحاد ملت و فداكارى مردم حزب الله در برابر توطئه 
حزب  سران  خارجى،  استكبار  و  داخلى  انقلاب  ضد  هاى 
كنونى  شرايط  در  كه  كردند  اعلام  امام  به  اى  نامه  طى 
مصلحت اين است كه حزب جمهورى اسلامى تعطيل و 
فعاليت هاى آن متوقف شود. چراكه تحزب در شرايط فعلى 
مى تواند بهانه اى باشد براى ايجاد اختلاف و دودستگى و 

موجب خدشه وارد كردن به وحدت و انسجام ملت.
در ديدگاه امام در جاهايى كه حزب ها هستند، دولت 
ابتدا دولت ها   ها از حزب ها به وجود مى آيند. نه اينكه 
هاى  گروه  همواره  امام  ها.  حزب  بعد  و  شوند  تشكيل 
سياسى را به ايجاد ارتباط و وحدت رويه دعوت مى كردند 
و لزوم وحدت جناح ها را زير پرچم اسلام يادآور مى شدند 
و از احزاب مى خواستند كه براى استقرار نظام، به مسير 
ملت كه همان مسير اسلام هست روى بياورند. در ديدگاه 
امام احزاب آزادند تا با هرچيز مخالفت كنند. البته تا جايى 
كه اقداماتشان به ضرر منافع و مصالح ملى نباشد. ايشان 
مى  نهى  طلبى  قدرت  و  بيگانگان  با  ارتباط  از  را  احزاب 
هستيم  هايى  گروه  و  احزاب   شاهد  ما  امروز  اما  كردند. 
داشتن  دست  در  دليل  به  آيند،  مى  كار  سر  بر  وقتى  كه 
قدرت، به رانت خوارى و فساد رو مى آورند. آنها در دولت 
ارتباط خود را با  هاى مختلف به رهبرى احزاب مختلف، 

كارمندان فاسد دولت حفظ كرده و به فعاليت 
خود ادامه مى دهند.

رهبر فقيد انقلاب اسلامى اختلاف و دودستگى ميان 
روحانيت را آغاز بازشدن راه نفوذ دشمنان مى دانستند و از 
آن ها مى خواستند تا با احزاب ارتباط تنگاتنگ داشته باشند. 
ايشان به مردم نيز توصيه مى كردند كه در برابر توطئه ى 
گروهك ها هوشيار باشند و جوانان را آگاه كنند تا از جذب 

آن ها به گروه هاى منحرف جلوگيرى به عمل آورند.
از نكات جالب توجه در ديدگاه امام  توصيه هاى ايشان 

به مردم كردستان است. جايى كه مى فر مايند:
نواحى  آن  در  كه  ديگرانى  و  كردستان  اهالى  »شما 
هستند، گول اين گروهك ها را نخوريد. اين ها نغمه اى 
بلند كردند برخلاف قرآن مجيد و بر خلاف اسلام. نغمه ى 

نژادپرستى، طرح اينكه كرد، لر، فارس و اين ها بايد از هم 
جدا باشند و هر يك مستقلًا براى خود چيزى داشته باشند.
اسلام آمده كه اين ديوارها را از ميان بردارد و خراب كند.

همه ى شما و همه ى ما و همه ى مسلمين، تحت لواى 
لااله الاالله و توحيد همقدم باشيم و همنفس باشيم و اسلام 

را به پيش ببريم.«
مى  نشان  امام  سيره ى حضرت  بررسى  مجموع،  در 
دهد كه ايشان هيچ گاه مخالفتى با فعاليت آزادانه ى احزاب 
بر ولايت  نظام مبتنى  و گروه هاى سياسى در چهارچوب 
فقيه نداشتند. اما همواره  در مورد مفيد بودن فعاليت احزاب 
و گروه هاى وابسته يا دولتى از لحاظ عملى و نظرى ترديد 
در  امام  هاى  گيرى  موضع  از  ها  سال  كه  اكنون  داشتند. 
برخورد با احزاب و گروه هاى سياسى در طول دوران نهضت 
مى گذرد بايد ديد احزاب و گروه هاى سياسى فعلى جامعه 
ما تا چه حد در عمل به توصيه هاى آن پير فرزانه موفق 
عمل كرده اند؟ آيا توانسته اند از نزاع و كشمكش و ايجاد 

تفرقه جلوگيرى كنند؟
آيا همسو با ولايت فقيه و در مسير اسلام حركت كرده 
اند؟ آيا در پى قدرت طلبى بوده اند يا به دنبال تأمين منافع 

ملت؟
با نگاهى اجمالى  به اوضاع  سياسى كشور، متأسفانه 
نظر مى  به  ما  جامعه ى  احزاب  فعلى  ماهيت  از  كه  آنچه 
و دور كردن  آحاد مردم  بين  تفرقه  ايجاد  رسد، چيزى جز 
اذهان از واقعيت و ايجاد جوى براى رسيدن به پايه هاى 
قدرت نمى باشد. تا آنجا كه حتى حاضرند با شايعه پراكنى 
و سياه نمايى بخشى از سرمايه هاى مادى و انسانى را نيز 

در راه رسيدن به اهداف خود فدا نمايند.

كمی هم ملّت
فرشته قنبري

حزب گرایي، سکوي قدرت یا خدمت؟!

امروز ما شاهد احزابي هستیم که وقتی بر سر 
می  رو  فساد  و  خواری  رانت  به  آیند  می  کار 
آورند. آنها در دولت های مختلف، ارتباط خود 
فعالیت  به  و  کرده  حفظ  فاسد  کارمندان  با  را 

خود ادامه می دهند.

یکی از نشانه های ناکارآمدی احزاب در جامعه 
سیاسی  رجال  تربیت  در  توانایی  عدم  ما  ی 
توانایی  امروزاحزاب  که  ای  گونه  است.به 
را  افراد خبره و معتمد مردم و رهبری  معرفی 

در عرصه ی انتخابات ندارند.



امام )ره( ماجراجو نبود
كلام  نه  آيد،  مي  ادامه  در  كه  بياناتي 
نه  مسئولين فعلي جمهوري اسلامي است و 
آبرو  از  قسمتي  نه  و  ژنو  افتضاح  از  بخشي 
ريزي دانشگاه كلمبيا. اين ها بخش هايي از 
امروز همه  پيام هاي كسي است كه  آخرين 
از  و ميش،  اند و گرگ  عَلمََش گردآمده  زير 
چشمه ي چشمش آب مي نوشند. كسي كه 
برند و  را مي  نامش  از هر زمان  امروز بيش 
كم تر از هر زمان آرمانش را پي مي گيرند. 
كنيم  تحمل  توانستيم  نمي  گرچه  كه  كسي 
كه كسي بگويد او را به موزه مي سپاريم، اما 
خود با احترام تمام آرمان هايش را به موزه ي 

انقلاب سپرده ايم...

فریب ابرقدرت ها
بزرگترين  در صلح،  چه  و  در جنگ  چه 
كنيم  تصور  كه  است  اين  انديشى  ساده 
جهانخواران، خصوصاً امريكا و شوروى  از ما و 

اسلام عزيز دست برداشته اند؛ لحظه اى نبايد از كيد دشمنان 
و  كينه  و شوروى  امريكا  و سرشت  نهاد  در  بمانيم.  غافل 
و  آله  و  عليه  اللهَّه  صلى  محمدى-  ناب  اسلام  با  دشمنى 

سلم- موج مى زند. ]1[  
فريب  و  دشمنى  بر  را  اصل  بايد  مسلمان  ملتهاى 

ابرقدرتها با خود بگذارند، مگر اينكه خلاف عينى و عملى 
آن را مشاهده و لمس و باور نمايند. ]2[

بهانه  به  را  امريكا يك كشور اسلامى  اگر  اكنون  هم 
حفظ منافع خويش با خاک يكسان كند، چه كسى جلوى او 
را خواهد گرفت؟ پس راهى جز مبارزه نمانده است، و بايد 
و  شكست،  را  امريكا  خصوصاً  و  ابرقدرتها  دندان  و  چنگ 
الزاماً يكى از دو راه را انتخاب نمود: يا شهادت. يا پيروزى. 

]3[

مقاومت جهاني و صدور انقلاب
حكومت  ايجاد  فكر  در  اسلام  جهان  بسيجيان  بايد 

بزرگ اسلامى باشند و اين شدنى است، چرا كه بسيج تنها 
منحصر به ايران اسلامى نيست، بايد هسته هاى مقاومت 
را در تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب 

ايستاد. ]1[  
عليه  اللهَّه  صلى  پيامبر-  سنت  احياى  ما  گناه  و  جرم 
اعلان  و  قرآن كريم  به دستورات  و عمل  و سلم-  آله  و 
با  مقابله  براى  سنى،  و  شيعه  از  اعم  مسلمانان  وحدت 
توطئه كفر جهانى و پشتيبانى از ملت محروم فلسطين و 
افغانستان و لبنان و بستن سفارت اسرائيل در ايران و اعلام 
جنگ با اين غده سرطانى و صهيونيسم جهانى و مبارزه با 
نژادپرستى و دفاع از مردم محروم افريقا و لغو قراردادهاى 
بردگى رژيم كثيف پهلوى با امريكاى جهانخوار بوده است. 

  ]4[
به تمام جهان تجربه هايمان را صادر مى كنيم و  ما 

بدون  را  ستمگران  با  دفاع  و  مبارزه  نتيجه 
راه حق  مبارزان  به  كوچكترين چشمداشتى، 
انتقال مى دهيم و مسلماً محصول صدور اين 
تجربه ها، جز شكوفه هاى پيروزى و استقلال 
و پياده شدن احكام اسلام براى ملتهاى دربند 

نيست. ]4[  
من به تمام دنيا با قاطعيت اعلام مى كنم 
كه اگر جهانخواران بخواهند در مقابلِ دين ما 
بايستند، ما در مقابل همه دنياى آنان خواهيم 
ايستاد و تا نابودى تمام آنان از پاى نخواهيم 
نشست، يا همه آزاد مى شويم و يا به آزادى 

بزرگترى كه شهادت است مى رسيم. ]4[  
در  را  حقيقت  و  واقعيت  اين  ما  البته 
اسلامى مان  الملل  بين  و  خارجى  سياست 
گسترش  درصدد  كه  نموده ايم  اعلام  بارها 
سلطه  كردن  كم  و  جهان  در  اسلام  نفوذ 
جهانخواران بوده و هستيم. حال اگر نوكران 
امريكا نام اين سياست را توسعه طلبى و تفكر 
آن  از  مى گذارند،  بزرگ  امپراتورى  تشكيل 

باكى نداريم و استقبال مى كنيم. ]3[
صهيونيزم،  فاسد  ريشه هاى  خشكانيدن  درصدد  ما 
تصميم  ما  هستيم.  جهان  در  كمونيزم  و  دارى  سرمايه 
را  نظامهايى  بزرگ،  خداوند  عنايت  و  لطف  به  گرفته ايم، 
نظام  و  كنيم؛  نابود  گرديده اند  استوار  پايه  سه  اين  بر  كه 
- صلى اللهَّه عليه و آله و سلم- را در جهان  اسلام رسول اللهَّه
استكبار ترويج نماييم. و دير يا زود ملتهاى دربند شاهد آن 

خواهند بود. ]3[
مصونيت  و  خواهى  باج  گسترش  از  وجود  تمام  با  ما 
قهرآميز هم شده  مبارزه  با  اگر  امريكايى، حتى  كارگزاران 

باشد، جلوگيرى مى كنيم. ]3[
جهانخواران و سرمايه داران و وابستگان آنان توقع دارند 
كه ما شكسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را 
نظاره كنيم و هشدار ندهيم. و حال آنكه اين وظيفه اوليه ما 
و انقلاب اسلامى ماست كه در سراسر جهان صلا زنيم كه 
اى خواب رفتگان! اى غفلت زدگان! بيدار شويد و به اطراف 
خود نگاه كنيد كه در كنار لانه هاى گرگ منزل گرفته ايد. 
كشيم  فرياد  نيز  و  نيست!  خواب  جاى  اينجا  كه  برخيزيد 
امريكا و  از صياد نيست!  ايمن  قيام كنيد كه جهان  سريعاً 
شما  از  كاملتان  نابودى  تا  و  نشسته اند،  كمين  در  شوروى 

دست بر نخواهند داشت. ]3[
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و  دشمنی  بر  را  اصل  باید  مسلمان  ملتهای 
اینکه  مگر  بگذارند،  خود  با  ابرقدرتها  فریب 
را مشاهده و لمس و  خلاف عینی و عملی آن 

باور نمایند.

فاسد  ریشه های  خشکانیدن  درصدد  ما 
صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان 
هستیم. ما تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت 
خداوند بزرگ، نظامهایی را که بر این سه پایه 
اسلام  نظام  و  کنیم؛  نابود  گردیده اند  استوار 
را  سلم-  و  آله  و  علیه  اللَّه  صلی   - اللَّه رسول 
در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود 

ملتهای دربند شاهد آن خواهند بود.
ادامه در صفحه بعد...



بود،  شده  تشكيل  مسلمين  جهانى  بسيج  اگر  راستى 

كسى جرأت اينهمه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوى 
- صلى اللهَّه عليه و آله و سلم- داشت؟ ]3[ رسول اللهَّه

جنگ ما جنگ عقيده است، و جغرافيا و مرز نمى شناسد. 
و ما بايد در جنگ اعتقادى مان، بسيج بزرگ سربازان اسلام 

را در جهان به راه اندازيم. ]3[
تا شرک و كفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، 
ما هستيم. ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا نداريم. ما 
« را بر قلل رفيع كرامت  تصميم داريم پرچم »لا اله الاّا اللهَّه

و بزرگوارى به اهتزاز درآوريم. ]3[
امروز همه مصيبت و عزاى امريكا و شوروى شرق و 
غرب در اين است كه نه تنها ملت ايران از تحت الحمايگى 
آنان خارج شده است، كه ديگران را هم به خروج از سلطه 

جباران دعوت مى كند. ]3[
اسلامى  جمهورى  كه  مى كنم  اعلام  به صراحت  من 
احياى هويت اسلامى مسلمانان  براى  تمام وجود  با  ايران 
در سراسر جهان سرمايه گذارى مى كند. و دليلى هم ندارد 
از اصول تصاحب قدرت  به پيروى  را  كه مسلمانان جهان 
طلبى  فزون  و  طلبى  جاه  جلوى  و  نكند  دعوت  جهان  در 

صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. ]3[
ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگى به مشكلات 
و  گرسنگان  و  مبارزان  از  حمايت  و  مسلمانان  مسائل  و 
محرومان با تمام وجود تلاش نماييم. و اين را بايد از اصول 

سياست خارجى خود بدانيم. ]3[
براى  ايران  اسلامى  اعلام مى كنيم كه جمهورى  ما   

هميشه حامى و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است. ]3[
ناپذير  به عنوان يك دژ نظامى و آسيب  ايران  كشور 
نياز سربازان اسلام را تأمين و آنان را به مبانى عقيدتى و 
تربيتى اسلام و همچنين به اصول و روشهاى مبارزه عليه  

نظامهاى كفر و شرک آشنا مى سازد. ]3[

نه شرقي و نه غربي
شعار »نه شرقى و نه غربى« ما، شعار اصولى انقلاب 
ترسيم  و  بوده  مستضعفين  و  گرسنگان  جهان  در  اسلامى 
و  اسلامى  كشورهاى  تعهد  عدم  واقعىِ  سياست  كننده 
كشورهايى است كه در آينده نزديك و به يارى خدا اسلام را 
به عنوان تنها مكتب نجاتبخش بشريت مى پذيرند و ذره اى 
هم از اين سياست عدول نخواهد شد ... اين سياست، ملاک 
عمل ابدى مردم ما و جمهورى اسلامى ما و همه مسلمانان 

سرتاسر عالم است. چرا كه شرط ورود به صراط نعمت، حق 
برائت و دورى از صراط گمراهان است كه در همه سطوح 

و جوامع اسلامى بايد پياده شود. ]4[
مردم شريف ايران و مسلمانان و آزاديخواهان تمامى 
به چپ  گرايش  بدون  بخواهند  اگر  كه  بدانند  بايد  جهان 
پاى  روى  ابرقدرتى  و  قدرت  هر  از  مستقل  و  راست  و 
بايد بهاى بسيار گران استقلال و آزادى  خويش بايستند، 

را بپردازند. ]4[
هر دو جريان ]چپ و راست[  بايد با تمام وجود تلاش 
كنند كه ذره اى از سياست »نه شرقى و نه غربى جمهورى 
اسلامى« عدول نشود كه اگر ذره اى از آن عدول شود، آن 

را با شمشير عدالت اسلامى راست كنند. ]5[

آرمان فلسطین
ملتهاى  و  ما  مردم  و  ايران  كشور  محترم  مسئولين 

اسلامى از مبارزه با اين شجره خبيثه  ]اسرائيل[  و ريشه 
خداوند  يارى  به  و  كشيد  نخواهند  دست  آن،  كردن  كن 
تعالى از قطرات پراكنده پيروان اسلام و توان معنوى امت 
محمد- صلى اللهَّه عليه و آله وسلم- و امكانات كشورهاى 
اسلامى بايد استفاده كرد و با تشكيل هسته هاى مقاومت 
حزب اللهَّه در سراسر جهان اسرائيل را از گذشته جنايت بار 
از  را  مسلمانان  شده  غصب  سرزمينهاى  و  پشيمان  خود 
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چنگال آنان خارج كرد. ]4[
فلسطينى راه گم كرده خود را از راه برائت ما يافت. و 
ديديم كه در اين مبارزه چطور حصارهاى آهنين فروريخت، 
و چگونه خون بر شمشير و ايمان بر كفر و فرياد بر گلوله 
پيروز شد؛ و چطور خواب بنى اسرائيل در تصرف از نيل تا 

فرات آشفته گشت. ]3[

سیاست خارجي ماجراجویانه؟
عجبا كه بعض مدعيان عقل و سياست و دورانديشى 
چگونه طرح مى دهند و با تحريفِ آياتِ كتاب خدا و استناد 
به سنت پيامبر- صلى اللهَّه عليه و آله و سلم- مسير عزت و 
كرامت  مسلمين را ديگرگون و مردم ما را از شرافت جهاد 

برحذر مى دارند. ]4[
بعضى مغرضين ما را به اعمال سياست نفرت و كينه 
قرار  شماتت  مورد  و  توصيف  جهانى  مجامع  در  توزى 
كودكانه  اعتراضهاى  و  بيمورد  دلسوزيهاى  با  و  مى دهند؛ 
مى گويند جمهورى اسلامى سبب دشمنيها شده است و از 

چشم غرب و شرق و ايادى شان افتاده است! ]3[
كه  شود  داده  پاسخ  سؤال  اين  ]به [  است  خوب  چه 
ملتهاى جهان سوم و مسلمانان، و خصوصاً ملت ايران، در 
چه زمانى نزد غربي ها و شرقي ها احترام و اعتبار داشته اند 

كه امروز بى اعتبار شده اند! ]3[
آرى، اگر ملت ايران از همه اصول و موازين اسلامى و 
انقلابى خود عدول كند و خانه عزت و اعتبار پيامبر و ائمه 
معصومين- عليهم السلام- را با دستهاى خود ويران نمايد، 
آن وقت ممكن است جهانخواران او را به عنوان يك ملت 
در  ولى  بشناسند؛  رسميت  به  بى فرهنگ  و  فقير  و  ضعيف 
همان حدى كه آنها آقا باشند ما نوكر، آنها ابرقدرت باشند 
ما ضعيف؛ آنها ولىّا و قيّام باشند ما جيره خوار و حافظ منافع 
آنها؛ نه يك ايران با هويت ايرانى- اسلامى؛ بلكه ايرانى كه 
شناسنامه اش را امريكا و شوروى صادر كند؛ ايرانى كه ارابه 

سياست امريكا يا شوروى را بكشد. ]3[

مراجع
آذر   2( طلبه  و  دانشجو  بسيج  تشكيل  پيام   .1

)1367
پيام به مناسبت شهادت آقاي سيدعارف حسين   .2

حسينى. ) 14شهريور 1367(
قبول  و  مكه  كشتار  سالگرد  مناسبت  به  پيام   .3

قطعنامه 598. )29 تير 1367(
پيام برائت از مشركان و تبيين وظايف مسلمين   .4

و مشكلات جهان اسلام )6 مرداد 1366(
پيام منشور برادرى. )10 آبان 1367(  .5

رسیدگی  و  جهان  مردم  با  ارتباط  در  باید  ما 
از  حمایت  و  مسلمانان  مسائل  و  مشکلات  به 
مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود 
تلاش نماییم. و این را باید از اصول سیاست 

خارجی خود بدانیم.

چه خوب است ]به [ این سؤال پاسخ داده شود 
که ملتهای جهان سوم و مسلمانان، و خصوصاً 
ملت ایران، در چه زمانی نزد غربي ها و شرقي 
ها احترام و اعتبار داشته اند که امروز بی اعتبار 

شده اند!

ادامه از صفحه قبل...
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زیر بنای اقتصادِ الاغی!
توسعه ي اقتصادي از دیدگاه امام خمیني )ره(

مرضيه مؤمنيان

حرفهاى  و  شعارها  بازار  گرماى  همگى،  روزها  اين 
كانديداها، راجع به اقتصاد و توسعه را حس مى كنيم. از اين 
رو بر آن شديم، تا نگاهى هرچند مجمل، به نظريات بنيان 

امام  حضرت  انقلاب،  گذار 
خمينى)ره( داشته باشيم. 

به  گذرا  نگاهى  با 
مى  در  امام  هاى  صحبت 
به  اصولا  ايشان  كه  يابيم 
تامين  كه  اقتصاد،  مسئله 
زندگى  و  معيشت  كننده ى 
ديده  به  است،  مردم  مادى 
ى اهميت نگريسته اند. اين 
نكته از تاكيد ايشان بر برخى 
اقتصادى،  هاى  شاخص 
كشاورزى،  اهميت  نظير: 
رفاه  كارگر،  و  كار  ارزش 

عمومى، فقرزدايى، محروميت زدايى، رسيدگى به مسكن و 
معيشت مردم، خودكفايى در صنعت و... مشخص مى شود. 
مردم  زندگى  سطح  در  آنچه  اقتصادى-  توسعه  رو  اين  از 

تحول مثبت ايجاد كند- نيز مورد توجه ايشان بوده است.
چون امام)ره( يك متفكر اجتماعى ويك رهبر دينى- 
آن،  رايج  مفهوم  به  توسعه  عالم  يك  نه  هستند،  سياسى 
اقتصاد  علم  به  كه  اند  پرداخته  مسائلى  به  اصولا  ايشان 
مانند:  اقتصادى،  كنش  غايى  هاى  هدف  به  كه  توسعه، 
عدالت اجتماعى، ابعاد معنوى و هدف هاى فرهنگى نظير 
به  توجه  ظل  در  دنيا  به  توجه  بنفس،  اعتماد  خودباورى، 

آخرت و... مربوط مى شود.

اقتصادى سه  امام ضمن پذيرش توسعه  به طور كلى 
نگرانى عمده دارند:

در  افراط  به  اقتصادى  توسعه  و  اقتصاد  به  توجه  اول: 
دنياگرايى و سودمدارى تبديل شود. آنچه امام از آن به رفاه 
زدگى ياد مى كنند، يعنى آرمانها و اصول انقلاب اسلامى 
دستخوش كم توجهى قرار گيرد و رفاه اقتصادى جايگزين 

آن شود.
كشور  قضيه  قضيه،  نيست،  اقتصاد  قضيه  قضيه،   «
نيست، قضيه، قضيه ايران نيست، قضيه، قضيه اسلام است، 
از قضاياى ديگر انسان مى تواند بگذرد، از اولادش صرفنظر 
كند، از جهات ديگر بگذرد لكن از اسلام نمى تواند بگذرد.« 

)صحيفه نور  ج7 ص78(
» من نميتوانم تصور كنم، هيچ عاقلى نميتواند تصور 

كند كه بگويند ما خون هايمان را داديم كه خربزه ارزان 
اين  بشود،  ارزان  خانه  كه  داديم  را  جوانهايمان  ما  بشود، 
منطق باطلى است كه شايد كسانى انداخته باشند، مغرض 
هاى  دهن  توى  باشند،  انداخته  ها 
كه  داديم  خون  ما  بگويند  كه  مردم 
آدم  بشود.  چه  مان  كشاورزى  مثلا 
كه  نميدهد  كشتن  به  را  خودش 

كشاورزى اش چه بشود.
 ، قشرها  تمام  كه  ديديد  همه 
 ، ها  خيابان  توى  ريختند  ها  خانم 
ها،در  خيابان  توى  ريختند  ها  جوان 
پشت بام ها در كوچه و برزن و همه 
اسلام  كه  بود  اين  فريادشان  جا، 
كه  است  اسلام  براى  ميخواهيم، 
انسان ميتواند جانش را بدهد، اوليا ما 
هم براى اسلام جان دادند نه براى 

اقتصاد، اقتصاد قابل اين نيست. 
آن هايى كه دم از اقتصاد مى زنند و زيربناى همه چيز 
را اقتصاد ميدانند از باب اينكه انسان را نميدانند يعنى چه، 
انسان يك حيوانى است كه همان خورد و  خيال ميكنند 
خوراک است. منتها خورد و خوراک اين حيوان با حيوانات 
كاه  او  ميخورد،  چلوكباب  اين  دارد.  فرقى  يك  ديگر 
اينهايى كه زيربناى همه چيز  ميخورد.اما هر دو حيوانند، 
را اقتصاد ميدانند، اينها انسان را حيوان ميدانند. حيوان هم 
همه چيزش  فداى اقتصادش است.زير بناى همه چيزش، 
الاغ هم زير بناى همه چيزش اقتصادش است.« )صحيفه 

نور ج9 ص72( 
دوم: براى نيل به توسعه اقتصادى به بيگانگان وابسته 
تكنولوژى  و  است  تكنولوژى  نيازمند  اقتصاد  زيرا  شويم. 
جديد، در اختيار غرب. از اين رو، بخش هاى عمده اى از 
سخنان ايشان، در حوزه ى فرهنگ و اقتصاد، در نكوهش 

وابستگى و دعوت به خود باورى و اتكاء به خود است.
» همه قيام كنند، براى اينكه مملكت را از اين وضع 
اقتصادنجات  اگر مملكت شما در  اقتصادى نجات بدهند، 
جور  همه  باشد،  داشته  اقتصادى  وابستگى  و  نكند  پيدا 
پيدا مى  آيد، وابستگى سياسى هم  وابستگى دنبالش مى 
كنيم، وابستگى نظامى هم پيدا مى كنيم. براى اينكه وقتى 
ما چيزى نداشتيم، دستمان به طرف آمريكا دراز مى شود 
و آمريكا، همه چيز را به ما تحميل مى كند، ما وقتى مى  
توانيم زير بار او نرويم كه قدرتمند باشيم.« )صحيفه نور 

ج11 ص117(
همه  با  دارد،…  قبول  را  ترقيات  همه  اسلام،   «
ترقيات، همه تمدن ها موافق است. اسلام وابستگى شما 

است.  منكر  ديگران  به  را،  خودمان  ما  و  را، 
نبايد  باشد.  وابسته  ما  نبايد صنعت  گويد  مى 

نبايد  باشد.  وابسته  ما  ادارات  نبايد  باشد.  وابسته  ما  زراعت 
اقتصاد ما وابسته باشد، نبايد فرهنگ ما وابسته به غير باشد. 
نبايد مستشارها بيايند ما را اداره كنند. خودمان ما خودمان 

را اداره مى كنيم.« )صحيفه نور ج9 ص166( 

سوم: توسعه اقتصادى به طبقاتى شدن جامعه بيانجامد 
بهره  از آن بى  توده ى مردم  نتايجى كه  و دربردارنده ى 

باشند.
» ...بلكه اسلام يك رژيم معتدل با شناخت مالكيت و 
احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصرف، 
كه اگر بحق به آن عمل شود، چرخهاى اقتصاد سالم به راه 
مى افتد و عدالت اجتماعى، كه لازمة يك رژيم سالم است 

تحقق مى يابد.« )صحيفه نور  ج21 ص200(
» اقتصاد ما يك اقتصاد مستقل و سالم و ملى است، 
و  محروم  مردم  نيازهاى  ترين  اساسى  تامين  اساس  بر 
)صحيفه  مصرفى.«  اقتصاد  يك  فقط  نه  ايران،  ستمديده 

نور، ج22ص70(
مى توان اين سه نگرانى را به سه شرط براى توسعه 

اقتصادى تقسيم كرد:
براى  اقتصادى،  توسعه  و  اقتصاد  بودن  وسيله   -1

نيل به اهداف متعالى
عدم وابستگى  -2

عدالت اجتماعى  -3
آرى، امام)ره( توسعه اقتصادى را قبول داشت، اما منوط 
به اين سه شرط. بديهى است، ذكر پذيرش توسعه اقتصادى 
از جانب امام)ره(، بدون ذكر شروط گفته شده، ناقص عرضه 
كردن ديدگاه و موضع ايشان است. و دروغ بزرگى است به 
نسل جوان- كه امام)ره( را نديده اند- كه دير يا زود بر ملا 

مى شود.
به  نيل  ابزار  و  وسيله  عنوان  به  اقتصاد  به  امام)ره( 
اين در حالى است،  نه هدف.  نگريست،  متعالى مى  هدف 
كه امروزه بعضى معتقدند، اصالت با توسعه اقتصادى است 
زير مجموعه  را  اجتماعى  داده، عدالت  قرار  را هدف  و آن 
آن قرار مى دهند. آنچه گاه و بى گاه مى شنويم، كه تا به 
توسعه اقتصادى نرسيم، نمى توانيم عدالت را برقرار كنيم. 
يعنى اول توسعه، بعد عدالت. وامروز شاهد نتايج اين نظريه 
در ايجاد شكاف طبقاتى شديد و محروميت توده هاى مردم 
هستيم. به گفته ى آنها، فعلا در مرحله ى توسعه هستيم 
و شكاف طبقاتى امرى طبيعى است. تا كى به اين توسعه 

راضى شوند و نوبت به برقراى عدالت برسد، الله اعلم!...

هیچ عاقلی نمی تواند تصور کند که بگویند ما 
خون هایمان را دادیم که خربزه ارزان بشود!

آنها، فعلًا در مرحله ی توسعه هستیم  به نظر 
کی  تا  است.  طبیعی  امری  طبقاتی  شکاف  و 
به این توسعه راضی شوند و نوبت به برقرای 

عدالت برسد، الل اعلم!...



با مستضعفین، براي مستضعفین
و  گرسنگان  تهيدستى  و  فقر  فرياد  ما،  برائت  فرياد 

است  پابرهنه هايى  و  محرومان 
زحمات  و  جبين  عرق  حاصل  كه 
و  زراندوزان  را،  آنان  روزى  شبانه 
المللى به يغما برده اند  دزدان بين 
ملتهاى  دل  خون  از  حريصانه  و 
و  كارگران  و  كشاورزان  و  فقير 
زحمتكشان، به اسم سرمايه دارى 
و سوسياليزم و كمونيزم مكيده و 
به  را  جهان  اقتصاد  حيات  شريان 
خود پيوند داده اند و مردم جهان را 
از رسيدن به كمترين حقوق حقه 

خود محروم نموده اند . ]2[
و  كشيده ها  زجر  مصلحت 
اسير  و  شهيد  و  رفته ها  جبهه 

مصلحت  كلام،  يك  در  و  داده¬ها  مجروح  و  مفقود  و 
پابرهنه ها و گودنشينها و مستضعفين، بر مصلحت قاعدين 
درمنازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و 

جهاد و تقوا و نظام اسلامى مقدم باشد. ]2[
در  نبايد  خود  مالى  تمكن  خاطر  به  هرگز  ثروتمندان 

حكومت و حكمرانان و اداره كنندگان كشور اسلامى نفوذ 
به  را  خود  ثروت  و  مال  و  كنند 
بهانه فخرفروشى و مباهات قرار 
و  مستمندان  و  فقرا  به  و  بدهند 
زحمتكشان، افكار و خواسته هاى 

خود را تحميل كنند. ]2[
كه  را  روزى  آن  نياورد  خدا 
مسئولين  سياست  و  ما  سياست 
كشور ما پشت كردن به دفاع از 
محرومين و رو آوردن به حمايت 
و  اغنيا  و  گردد  دارها  سرمايه  از 
عنايت  و  ازاعتبار  ثروتمندان 
معاذاللهَّه  شوند.  برخوردار  بيشترى 
و  انبيا  روش  و  سيره  با  اين  كه 
معصومين-  ائمه  و  اميرالمؤمنين 
پاک  و  حرمت  دامن  نيست،  سازگار  السلام-  عليهم 

روحانيت از آن منزه است، تا ابد هم بايد منزه باشد. ]2[
آنها كه تصور مى كنند مبارزه در راه استقلال و آزادى 
مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه دارى و رفاه طلبى 
آنهايى هم كه  بيگانه اند. و  مبارزه  الفباى  با  ندارد  منافات 

مستضعفین و پابرهنه ها در كلام امام )ره(
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دو  تو گويى هر  احساس خفقان مى كنم.  بد جور   ...
اعتراض  فرياد  نكند  است،  گرفته  دهانم  جلوى  را  دستش 
و انتقادم، گوش جهانيان را كر كند. اينجا نمى شود نفس 
كند.  تغيير  بايد  چيز  زدن! همه  به حرف  برسد  چه  كشيد، 

مثلا: همين آزادى...
اما  كنم!  پياده  را  فكش  بودم،  كرده  گره  را  مشتهايم 
نه، لنگه كفش پاسخ بهترى بود! هنوز بندهاى كج و كوله 
بغلى شكست!  ماشين  شيشه  كه...  بودم  نكرده  باز  را  اش 
چيزى نيست! سنگ بود! بعضى ها اسمش را مى گذارند: 

آنارشيسم! عجب سكوت و خفقانى بود آن روز...
است!  آشفته  حسابى  ذهنم  شود  مى  روزى  چند   ...
شنيده ام پيامبران فرستاده شدند، تا بشر به آزادى برسد! اما 
اين روزها گويا مفهوم آزادى را از خاطر برده اند، مگر امام را 
درک نكرده اند!؟ آزادى يك واژه مقدس است! چرا كه به تو 
اذن حضور مى دهد! امام هم هميشه همين را خواسته اند! » 

در ايران، مردم تصميم گيران نهايى تمام مسائل اند.«
...امروز جملاتى ديدم كه مرا به ترديد وا داشت. اين 

آزادى بالاخره خوب است يا بد؟! گيج اين همه تناقضم:
» اينهايى كه فرياد از آزادى مى زنند، اينها غرب زده 

از دموكراتيك  اينها كه دم  اند. آزادى غربى مى خواهند. 
خواهند،  مى  را  غربى  دموكراتهاى  همان  اينها  زنند،  مى 

آزادى غربى را مى خواهند. يعنى بى بندوبارى.
روزنامه ها آزادند مطلب بنويسند، مسائل بنويسند... اما 
آزادند كه تهمت به مردم بزنند؟ همچو آزادى نمى تواند 

باشد.« )صحيفه امام، ج7،ص536(

خوابم نمى برد! زنگ صداى امام در گوشم مى پيچد! 
را  دلم  هيبتش  پر  و  گرم  آواى  گويد؟  مى  را  فرياد  كدام 
نگرانِ تصميم خطيرى كرده است. هنوز با خودم درگيرم! 
استقلال! آزادى! جمهورى اسلامى! دور اتاق راه مى روم 

با خودم شعار مى دهم!
آزادى مفهومى فرا قانونى و فرا حقوقى نيست، همان 
حقوق بشر است، كه در گفتمان دينى و غير دينى جداگانه 
بايد تعريف شود. هر جا كه »حقوق« هست »حدود« هم 
هست. آزادى مطلق علاوه بر آنكه مفهوما متناقض است، 

مصداقا هم محال است. چرا كه عين هرج و مرج و انهدام 
اجتماع است.

است. همه  قانون  در حد  آزادى  آزادى،  دارد  » حدود 
جاى دنيا اينطور است كه آزادى كه هر ملتى دارد، در حدود 
قانون  آزادى  اسم  به  كسى  تواند  نمى  دارد.  آزادى  قانون 
شكنى كند. آزادى اين نيست كه قلم برداريد و هر چه دلتان 
خواهد بنويسيد، ولو بر ضد اسلام باشد، ولو بر ضد قانون 

باشد.« )صحيفه نو، ج7، ص91. 1385/3/23(
هر جامعه اى در محدوده ى قانونش تعريفى از آزادى 
ارائه كرده است. اساسا آزادى امرى برون دينى است، حتى 
در جامعه ى لائيك هم آزادى مطلق وجود ندارد. آنجا نيز 
آزادى حدود و پسوند دارد، منتها، حدود آن مادى است نه 

انسانى.
خطوط  و  دهند  مى  مردم  به  آزادى  قول  كه  اينها 

قرمزش را تعيين نمى كنند، مگر نشنيده اند؟:
» در اسلام، دموكراسى مندرج است و مردم آزادند در 
اسلام. هم در بيان عقايد و هم در اعمال. مادامى كه توطئه 
را  ايران  نسل  نكنند كه  را عنوان  و مسائلى  نباشد  كار  در 

منحرف كند.« )صحيفه نور، ج5، ص468(
اين  آزادى  آزادى هست،  قوانين  و  قواعد  » در حدود 
نيست كه من هر كارى دلم بخواهد  بكنم.« )صحيفه نور، 

ج6، ص446(

آزادی بدون پسوند
شهرزد اسفنديارى

تصور مى كنند سرمايه داران و مرفهان بى درد 
راه  مبارزان  به  و  متنبه مى شوند  اندرز  و  پند  و  با نصيحت 
هاون  در  آب  مى كنند  كمك  آنان  به  يا  و  پيوسته  آزادى 
مى كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت 
دنياخواهى و آخرت جويى دو مقوله اى است  طلبى، بحث 
كه هرگز با هم جمع نمى شوند. و تنها آنهايى تا آخر خط با 
ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده 
باشند. فقرا و متدينين بى بضاعت گردانندگان و برپادارندگان 
واقعى انقلابها هستند. ما بايد تمام  تلاشمان را بنماييم تا به 
هر صورتى كه ممكن است خط اصولى دفاع از مستضعفين 

را حفظ كنيم. ]1[
بى درد  و  راحت  مجلل،  خانه هاى  در  كه  آنهايى  و 
جانفرساى  مصيبتهاى  و  ها  رنج  همه  از  فارغ  و  آرميده اند 
ناظر  تنها  محروم،  پابرهنه هاى  و  انقلاب  محكم  ستون 
حوادث بوده اند و حتى از دور هم دستى بر آتش نگرفته اند، 

نبايد به مسئوليتهاى كليدى تكيه كنند. ]2[
و  گرسنگى  تحمل  كه  كرده اند  ثابت  ايران  مردم   .
به  ضربه  و  انقلاب  شكست  تحمل   ولى  دارند،  را  تشنگى 

اصول آن را هرگز نخواهند داشت. ]1[
قبول  و  مكه  كشتار  سالگرد  مناسبت  به  پيام   .1

قطعنامه 598. )29 تير 1367(
پيام برائت از مشركان و تبيين وظايف مسلمين   .2

و مشكلات جهان اسلام )6 مرداد 1366(

پیاده  را  فکش  بودم،  کرده  گره  را  مشتهایم 
کنم! اما نه، لنگه کفش پاسخ بهتری بود!



دانشكده   1354 ورودى  بيگى،  رجب  مهدى  اشاره: 
فنى دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان و عضو فعال 
دانشجويان پيرو خط امام بود كه در تسخير لانه جاسوسى 
در  امام  خط  دانشجويان  نماينده  وى  داشت.  نقش  نيز 
فعاليت  بود و ضمن  آزادى بخش  گردهمائى جنبش هاى 
تدريس  نيز  تهران  محروم  مدارس  در  سازندگى،  جهاد  در 
مى كرد. نهايتا در پنجم مهرماه 1360توسط منافقين ترور 
شد. وى نويسنده توانمندى بود كه افكار انقلابى خويش را 
و  متنوع  روشهاى  به  و  و سرود  مقاله، طنز، شعر  قالب  در 
گوناگون عرضه كرده است كه نمونه اى از پيوند عدالت و 

معنويت در اوست.
    با شما هستم كه »مصدق«ى هستيد و دروغ مى 
گوئيد! شما كه »خلق مسلمان«ى بوديد و حالا مسلمان تر 
ايد و شما كه »توحيد« را خوب مى نويسيد  از خلق شده 
و »تضاد« را خوب عمل مى كنيد! و شما كه معلم اخلاق 

ايد! و شما كه وزير  بوديد و محصل كج خلق ها شده 
ايد و شما كه وكيل  آورده  به تزوير روى  بوديد و حالا 
هستيد و كيلتان ناميزان است و شما كه به شورا، پورا مى 
گفتيد و حالا شوره شده ايد و شما كه لنگ لنگان راه مى 
رفتيد و حالا پشت پا مى اندازيد و شما كه آخوند هستيد 
از  سر  و  هستيد  چپ  كه  شما  و  ايد  شده  ضدآخوند  و 
راست درآورده ايد و شما كه با اسلام انقلابى داريد پشت 
انقلاب اسلامى را در مى آوريد و شريك انقلاب اسلامى 
شده ايد و داريد اسلام و انقلاب را به انزوا مى كشانيد و 

شما كه كاپيتاليست هستيد و هردمبيل مى بافيد! 
تو گويى هيچ  نابسامانى چيست؟  اين  رمز  براستى 
كس به فكر تصحيح و اصلاح نيست. من ها خوبند و 
شما ها بد! و جالب آنكه همه مخالف استبداد و استثمار 
و استعمار بوده، حامى خلق و ضدامپرياليست مى باشند! 
آنچه  و  است  ديگرى  طور  جريان  گويى  عمل،  در  اما 
كه قربانى مى شود منافع زاغه نشينان است. و از آنهم 
جالبتر اينكه همين طبقه محروم و مستضعف هستند كه 
هم در ميدان شهيد مى شوند و هم در پشت جبهه درآمد 
ناچيزشان را در راه آرمان شان مى دهند، در صف اول 
از همه به  بلندتر  ايستند و صدايشان هم  تظاهرات مى 
گوش مى رسد. موقع تكبير گفتن روى بام هم كه مى 
شود همين ها را روى پشت بام ها مى بينى. توقعشان از 
همه كمتر است و زحماتشان از همه بيشتر. تلاش شان 

افزونتر از ديگران است و معاششان كمتر از بقيه...
شهيد  دانشجوى  هاى  نوشته  دست  از  اى  )گزيده 

مهدى رجب بيگى(

شیطانهای بزرگی كه از كوچکی دیده نمی شوند!

شهيد مهدى رجب بيگى
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آن هم با چند جمله ي معدود. مي گفتم مگر امام بزرگترين 
درباره ي  امام  اكثر شخنان  مگر  بود؟  ها  اين  هايش  آرمان 
آرمان  اين  نبود؟ مگر  به محرومين  توجه  و  استكبار ستيزي 
ياد نشود؟  از آن ها  اند كه ديگر  به درستي محقق شده  ها 
وقتي ديدم كه جمهوريت از نگاه امام آن گونه تصوير شده كه 
اين جملات  بوده است،  ايبرال دموكرات  امام رهبري  گويي 
به ذهنم آمد: » حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول 
احكام  تمام  بر  مقدم  و  است  اوليه  احكام  از  يكي  است  الله 
فرعيه حتي نماز و روزه و حج است.« يا اين كه » همه تان 
اسلام  مصالح  برخلاف  بگوييد  چيزى  يك  چنانچه  اگر  هم 
باشد وكيل نيستيد، از شما قبول نيست، « و اين سخن را » 
رئيس جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولي فقيه نصب نشود 

طاغوت است« .گفتم كه بالاخره اشتباه است ديگر!
چندي پيش در شماره اي ديگر اين تيتر را ديدم: »پاسخ 
هم  را  نانوايي  يك  ي  اداره  توان  نهم،  دولت  وزير  به  امام 
نداريد!« و من متعجب از اين كه امام چگونه از ديار باقي به 
وزير دولت نهم پيام داده است، متن را خواندم. در متن كلامي 
به مخالفان دولت وقت مي گفت،  بود كه  نقل شده  امام  از 
اين قدر سياه نمايي نكنيد و فقط به انتقاد نپردازيد! به دولت 
كمك كنيد و سنگ اندازي نكنيد! شما كه توان اداره ي يك 
نانوايي را هم نداريد اين قدر به كارهاي دولت ايراد نگيريد. 
بعد نويسنده نتيجه گرفته بود كه چون الان آن مخالفان دولت 
موسوي، طرفدار دولت فعلي هستند، پس دولت فعلي هم به 
مخالفت  حتماً  نويسنده  )البته  است!  موصوف  اوصاف  همان 
هاي ناطق نوري و سنگ اندازي هاي امثال باهنر و جناب 
آقاي مهدوي كني را در كار دولت فعلي از ياد برده بوده است( 
من شگفت زده از اين نتيجه گيري خارق العاده با خود گفتم 
وقتي  اصولًا  كه  گرفت  نتيجه  شد  نمي  متن  اين  از  آيا  كه 
دولتي سركار است نبايد در كار او سنگ اندازي كرد؟ و نبايد 
فقط انتقاد كرد و سياه نمايي كرد؟ آيا امام شخص موسوي را 
خيلي دوست داشته يا براي مصالح دولت اسلامي اين سخن 
را گفته است؟ و آيا همين انتقادات امام امروز متوجه دوستاني 
نيست كه در همان تشكل بردها و نشريه هايشان را با رويكرد 
تخريب دولت سامان داده اند؟ گفتم بالاخره انسان كه معصوم 

از خطا نيست.
اين روز ها كه به انتخابات نزديك مي شويم، و فرياد وا 
اماما را از گروه ها و احزابي مي شنوم كه طرح تدفين آرمان 
هاي امام دستپخت حكمراني آن ها بوده است، با خود فكر 
مي كنم كه اين توجيهاتي كه براي اشتباهات دوستانم مي 
كنم، درست باشد يا نباشد و قصدشان –آن گونه كه من مي 
پندارم- خير باشد يا نباشد، باز هم آن كسي كه مظلوم است 
امام است و آن چه مهجور است آرمان هايش. هنوز هم براي 

احياي آرمان هاي امام راهي بس دراز در پيش است.
اين روز ها اين جمله ها زياد به ذهنم خطور مي كند: ما 

مظلومان هميشه تاريخ، محرومان و پا برهنگانيم...

باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و این شدنی 
است، چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، باید هسته های مقاومت را در 

تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد.
امام خمینی )ره(

ادامه سرمقاله از صفحه اول...


